
»این عکسا هوش مصنوعیه«، »همه اینا بازیگرن« و... 
تمام اینها، نسخه‌پیچی‌هایی بود که جنگ طلبان در میانه 
جنگ و حالا در روزهای آتش‌بس دنبال می‌کنند تا شاید 
کمی از عذاب وجدان ناشی از جنگ طلبی خود بکاهند. از 

روز گذشته ویدئوی عکاسی که لحظات اولیه موشکباران 
میدان فردوســی را ثبت کرد، بازنشر شــد. این ویدئو 
پاسخی بود به افرادی که تمام عکس‌های آن روز جنگ را 
صحنه‌سازی‌ می‌دانستند. یک کاربر با انتشار این ویدئو به 

طعنه نوشت:»یک عده بچه زرنگ دیاسپورایی هم بودن 
که با نهایت تیزهوشی فهمیده بودن که عکس‌های جنگ، 
هوش مصنوعی و بازیگر و ایناست. بچه زرنگ گوش کن، 

عکاس جنگ اینجوری کار می‌کنه.«

نسخه جنگ‌طلبان 
برای کاهش 
عذاب‌وجدان

مکث

مرهمی برای درد پهلوان وطن
حســین محمدی با تمام ارادتی 
که به حضرت رقیه)س( داشته، 
پیش از جانبازی‌اش، خود را لایق 
پدری برای همنام اسیر خردسال 
کربلا ندیــده اســت: »همه ما 
می‌دانســتیم که برادرم به اسم 
حضرت رقیه)س( علاقه عجیبی 
دارد، ولی می‌گفــت قبلا جرأت 
نکردم این اســم را روی دخترم 
بگذارم و اســم حنانه را برای او 
انتخاب کردیم. وقتی جانباز شدم، 

تصمیم گرفتم اسمش را رقیه بگذارم.«
محمد این روز‌ها پا به پای برادر جانبازش، راهرو‌های 
بیمارســتان‌ها را بالا و پایین می‌رود تا شــاید بعد از 
چند عمل جراحی سنگین که روی او انجام می‌شود، 

کمی درد‌هایش تسکین پیدا کند: 
»برادرم خیلی درد دارد، ولی 

صبرش عجیب اســت. باید 
چند عمل جراحی دیگر 
روی بدنش انجام شود.« 
پهلــوان جــوان ایران‌ 
امیــدوار اســت که 
پزشــکان متخصص 
کشــورمان برای او 
پروتز‌های هوشمند 
دســت و پا بسازند 
تا دوبــاره بتواند 
روی پای خودش 
بایســتد، امــا به 
راهی که برای آن 
سلامتی‌اش را فدا 
کرده‌ ایمان دارد و 
می‌گوید: »جان و 
سلامتی ما فدای 
رهبر و مــردم و 

کشورم.«

اعضای بدنم کنار شهداستاعضای بدنم کنار شهداست
گفت‌وگوی همشهری با حسین محمدی و خانواده‌اش که پای لانچر و در راه وطن، دست‌ها و پاهایش را فدا کرد

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r
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نازپرورده بار نیامد. او نه فقط برای خودش که برای همه مردم ایران پهلوانی گزارش
بزرگ و نشان‌دار شده است. حسین‌آقا جانباز سومین جنگ تحمیلی ما با 
دشمن صهیونی-آمریکایی است و در همان روزی که نخستین فرزندش به دنیا آمد، ‌2دست 

و 2پایش را پای لانچر، فدای حفظ وطنش کرد. انتشار ویدئوی به خاک سپردن دست‌ها و 
پا‌های حسین محمدی، دل ملتی را سوزاند اما تصویر چهره آرام و مصمم او در پس زمینه 
این تصاویر، عجیب‌ترین و دیدنی‌ترین بخش این ویدئو بود. این جانباز دهه هشتادی خوب 

می‌داند سلامت‌اش را در چه راهی فدا کرده است.

همه پای کار
درباره پویش‌های ملی که برای بهبود شرایط زندگی مردم 

راه‌اندازی شده و مورد استقبال هم قرار گرفته‌اند

این روزها مردم بیش از هر زمان دیگری به یک تجدید قوای جسمی و ذهنی نیاز دارند 
به‌خاطر همین هم وزارت ورزش و امور جوانان اقدام به راه‌اندازی پویش ملی ورزش 
همگانی کرده است. اینطور که علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و 

جوانان گفته این پویش به‌زودی در تمامی محله‌های شهرهای بزرگ راه‌اندازی خواهد 
شد؛ چر‌‌اکه معتقد است در شرایط فعلی، بیش از هر زمان به نشاط، امید و تاب‌آوری 
اجتماعی نیاز داریم؛ »یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این هدف، گسترش ورزش 
همگانی است؛ ورزشی که هم سلامت جسم را تقویت می‌کند و هم به ارتقای روحیه و 
همبستگی اجتماعی کمک می‌کند.« به‌گفته او در گام نخست، راه‌اندازی ‌۲هزار پایگاه 

ورزش همگانی در محله‌های سراسر کشور ‌در دستور کار قرار گرفته؛ حرکتی که قرار 
است با مشارکت فدراسیون‌ها، استان‌ها و سمن‌های جوانان پیش برود؛ از اطلاع‌رسانی 
و جذب مشارکت مردمی تا اجرای برنامه‌های فرهنگی و پشتیبانی اجرایی. در ابتدا 
قرار است فضاهای مناسب مثل پارک‌ها، مدارس و اماکن عمومی شناسایی شود تا 

زمینه ایجاد 20هزار پایگاه ورزشی محلی در کشور راه‌اندازی شود.

اصل و شرح چهارشنبه  چهارشنبه  22 اردیبهشت   اردیبهشت  14051405  شماره    شماره  696489648
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پویش ایران ما

این پویش وقتی شــکل گرفت که درخواست‌های مردمی برای کمک در 
جبهه پشتیبانی به اوج خودش رسید؛بنابراین سازمان داوطلبان جمعیت 
هلال احمر تصمیم گرفت با راه‌اندازی ایــن پویش از تمامی متخصصان 
داوطلب دعوت کند با ثبت‌نام در این پویــش آمادگی خود را برای ارائه 
خدمات در حوزه پشتیبانی به وقت نیاز اعلام کنند. محمد جواد عزتی‌خواه، 
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در گفت‌وگو با همشهری از 
ثبت‌نام بالغ بر 30هزار نفر در این پویش خبر داده و گفته که همه تخصص‌ها 
بین این افراد دیده می‌شود؛ از بنا و شیشه‌بر و تعمیرکار گرفته تا پزشک و 

پرستار و ورزشکار؛ »جبهه مردمی ایران ما با هدف جذب داوطلبان جدید 
در فعالیت‌های خدماتی و امدادی، جمــع‌آوری کمک‌های مردمی برای 
جنگ‌زده‌ها، فعالیت‌های امدادی و پشتیبانی از مردم در جنگ و ارتباط 
 با چهره‌های مشهور که علاقه‌مند به نقش‌آفرینی در این حوزه هستند، 
تشکیل شد.«  رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با اشاره به نقش 
پررنگ خیرین مردمی در این پویش از راه‌اندازی کارگاه‌های ساختمانی 
برای جبران آسیب‌های وارده به مناطق مسکونی در جنگ 40روزه خبر 
داد و گفت: »ثبت‌نام در این پویش همچنان ادامه دارد و قرارمان این است 
که بعد از پایان رسمی جنگ با کمک این نیروهای مردمی، دوران سازندگی 

ایران را با قدرت شروع کنیم.«

پویش ایران ماهر و سفیران انرژی
وقتی قرار باشد حال مردم خوب شــود همه پای کار می‌‌آیند؛ مثل متخصصان 
و اهالی فنی که در پویش ایران ماهر و ســفیران انرژی اعلام حضور کرده‌اند. 
غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این پویش 
می‌گوید:  »ظرفیت مهارتی استان‌ها برای بازسازی زیرساخت‌ها و توانمندسازی 
نیروهای متخصص به‌طور منسجم بسیج خواهد شد.« به‌گفته او، پویش‌های »امداد 
ایران ماهر« و »سفیران انرژی« حلقه‌های کلیدی این مأموریت ملی است و این 
پویش‌ها با هدف بهره‌گیری از ظرفیت مهارت‌آموختگان، مربیان و متخصصان برای 
کمک به بازسازی منازل، صنایع و زیرساخت‌های آسیب‌دیده طراحی شده‌اند و 

باید در شورای مهارت اســتان‌ها و با همراهی استانداری‌ها و معاونت‌های 
اقتصادی به‌طور جدی پیگیری شوند. محمدی معتقد است پویش امداد ایران ماهر 
یک طرح و یک حرکت ملی برای استفاده از توان مهارتی کشور در بازسازی پس از 
جنگ است و پویش »سفیران انرژی« اقدامی مهم برای مهارت‌آموزی افراد جویای 
کار در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌ســازی مصرف انرژی پس از جنگ. 
به‌گفته وی، ستادهای استانی این پویش در اداره‌های کل فنی‌وحرفه‌ای تشکیل 
شده و قرار است با همکاری استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بنیاد مسکن، هلال‌احمر 
و شهرداری‌ها عملیات بازسازی را پیش ببرند. معاون وزیر کار با دعوت از تمامی 
استادکاران، مربیان و مهارت‌آموختگان برای مشارکت در این طرح ملی، اعلام 
کرد علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به درگاه emdad.irantvto.ir  ثبت‌نام کنند.

پویش کنار مردم 
گاهی همین که مردم بدانند 

خادمانشــان چطور در شرایط 
سخت جنگی مشغول خدمات‌رسانی 

به آنها بوده‌اند و حتی بمباران‌ها هم نتوانســته مانع این 
خدمات‌رسانی شود، دلشان قرص‌تر می‌شود و این دل‌قرصی 
و اطمینان خاطر آنها را به مسئولان نزدیک‌تر خواهد کرد. 
برای اینکه ‌روایت این خدمات دسته‌بندی و به مردم ارائه 
شود پویش »کنار مردم« از سوی سازمان بهزیستی کشور 
راه‌اندازی شده ‌است؛ پویشی با شعار خدمت ادامه دارد که 
هدف اصلی‌اش جمع‌آوری روایت‌های مستند از فعالیت‌های 
خدمت‌رسانی در دوران جنگ است. سعید خادمی، مشاور 
رئیس و راهبــر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل ســازمان 
بهزیستی کشور گفته با این پویش قرار است خادمان مردمی 
با روایت آنچه در دوران جنگ تحمیلی سوم تجربه کرده‌اند 
به مردم نشان دهند که چطور در روزهای سخت جنگ همه 
هوایشان را داشــته‌اند: »در این پویش روایت مددکاران، 
روانشناسان، خدمت‌دهندگان و شرکای اجتماعی سازمان 
بهزیستی در جریان جنگ دریافت می‌شود و تلاش داریم 
جلوه‌هایی از همراهی و خدمت‌رسانی به جامعه هدف را در 
این شرایط ثبت و منتشر کنیم.« بنا بر اعلام این مسئول، 
علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب فیلم مستند یا 
ویدئوی کوتاه ۱ تا ۳ دقیقه‌ای، روایت مکتوب )خاطره و...( 
حداکثر ۵۰۰ کلمه، فایل صوتی ۱ تا ۳ دقیقه‌ای یا عکس به 
همراه توضیح ارســال کنند. نام و نام خانوادگی، کد ملی، 
استان محل خدمت و شماره تماس باید همراه آثار ارسال 
شود و متقاضیان می‌توانند از طریق پیام‌رسان بله و ایتا به 
شناسه kenaremardom@  یا شماره ۰۹۱۷۶۰۴۰۶۴۷ آثار 

خود را ارسال کنند.

پویش ملی ورزش همگانی
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جامعه 

امروز
نقشه‌های دشمنان قسم‌خورده ایران علیه 
این کشور و خواب‌های محالی‌که دیده بودند 
بدخواهان سرزمینشان خراب می‌شوند؛ چه با حضور میدانی همه با هم متحد می‌شــوند و مثل موج خروشــانی بر سر دشمنان قسم‌خورده بر سر کشورشان بیفتد آن وقت است که هیچ ابرقدرتی به آنها نمی‌رسد. کافی است سایه مزدوران و در مواقع بحران هوای همدیگر و کشورشان را دارند که زور معادلات آنها را بر هم زد؛  مردمی که به اعتراف جهانیان آنقدر 4روز حملاتش ایران را نابود می‌کند اما غیرت مردم ایران همه در ایران به آن اعتراف کرده و گفته: آمریکا فکر می‌کرد ظرف خاویر کاستلانوس از نمایندگان صلیب‌سرخ هم بعد از حضور ایســتادگی و مقاومت مردم ایران؛ موضوع مهمی که حتی برای آینده ایران نقش بر آب شــد؛ آن‌هم به‌خاطر همدلی، 

خود در خیابان‌ها و اعلام حمایتشان از رهبر و مسئولان 
نظام، چه با راه‌اندازی پویش‌هایی که هدفشان 
ساختن دوباره ایران است. ما در این گزارش به 
چند نمونه از این پویش‌های مردمی که برای حال 

خوب مردم راه‌اندازی شده است، پرداخته‌ایم.

به سبک و سیاق شهدا

محمد برادر بزرگ‌تر حسین است و در روز‌های جنگ نگرانی‌ها 
و دلشوره‌های خانواده‌اش را برای ته‌تغاری‌شان دیده است: »همه 
نیرو‌های مسلح درگیر جنگ هستند و جانشــان را برای دفاع از 
کشورشان کف دستشان گذاشــته‌اند، اما رزمنده‌های هوافضای 
کشور در خط مقدم هستند. در روزهای جنگ هر بار که حسین 
راهی محل کارش می‌شد تا دوباره برمی‌گشت مادرم از دلشوره 
و نگرانی صد بار می‌مرد و زنده می‌شد.«  به قول محمد، برادر 
کوچک خانواده همیشه به سبک و سیاق شهدا زندگی کرده 
است: »برادرم همیشه همدم شــهدا بوده و برای رضای آنها 
خدمت کرده است. فقط کنار مزار شهدا آرام می‌گرفت و هر 
وقت سراغش را می‌گرفتیم آنجا پیدایش می‌کردیم. در این 

روز‌های جنگ با حقوقش برای موکب آبمیوه‌گیری خرید و وقت 
فراغتش را همیشه در موکب می‌گذراند.«  نه تنها مراسم عقد زهرا 
و حسین در مزار شهدا بود، بلکه دخترش رقیه هم نخستین بار در 
گلزار شهدا شیر مادرش را نوشیده است: »برادرم وقتی به هوش آمد 
و فهمید دخترش به دنیا آمده از همسرش خواست کنار مزار شهدا 

نخستین بار به او شیر بدهد.«

دختر عزیز بابا

فقط چند دقیقه بعد از مجروح‌شــدن 
حســین، دختــر کوچولــوی او و زهرا 
همسرش به دنیا می‌آید و او پدر می‌شود: 
»در بیمارســتان که خبر به دنیا آمدن 
دخترم را شنیدم، احساس کردم او آمده 
تا این روز‌های ســخت را بــا قوت قلب 
بیشــتری بگذرانم.« زهراخانم زندگی 
مشــترک با همســر دهه هشتادی‌اش 
را کنار مزار شــهدا شــروع کرده است: 
»ما سوم خرداد سال ۱۴۰۳ در سالروز 
آزادسازی خرمشــهر کنار مزار شهدا با 
هم ازدواج کردیم.« هیچ‌کس نمی‌داند 
عروس و داماد جــوان آن روز چه قول و 
قرار‌هایی با هم گذاشــتند. حال زهرا را 
در آخرین‌بار که او را برای مأموریت راهی 
کرد، فقط خودش می‌داند: »همیشــه 
وقتی برای ســفر و مأموریت می‌رفت، 
چفیه‌اش را همراه می‌بــرد، ولی آن روز 
انگار یادش رفت. من چفیه‌اش را تا دم 
در بردم و دور گردنش انداختم تا موقع 
عملیات بــه یاد من باشــد.« لحن پر از 
اطمینان و محبت زهرا، دل حسین‌آقا را 
برای انتخاب این مسیر قرص کرده است: 
»وقتی رقیه بزرگ شود حتما به پدرش 

افتخار می‌کند.«

دوستانم جان خود را به خطر انداختند

روایت حسین از روز جانبازشدنش مردانه و نجیبانه است. بی‌هیچ شکوه و گلایه‌ای 
از درد جانکاهی که آن روز تحمل کرد، می‌گوید: »من و همکارانم پای لانچر نشسته 
بودیم که دودی نارنجی آسمان را پر کرد. همکارانم که متوجه حمله دشمن شدند، 
پناه گرفتند و من را صدا زدند تا زودتــر از آنجا بیرون برویم، ولی انگار کف پا‌هایم 
سرب داغ ریخته بودند و نمی‌توانستم حرکت کنم.« او لحظه قطع‌شدن ‌2دستش را 
به چشم دیده، اما در آن لحظه نمی‌دانسته که پا‌هایش را هم 
از دست داده است: »وقتی یکی از دوستانم به همکارانم 
گفت دست و پای حسین قطع شــده، تازه فهمیدم 
پاهایم را هم از دســت داده‌ام. در آن لحظه همکارانم 
با وجود خطری که آنها را تهدید می‌کرد، برگشــتند و 
من را با خود از آنجا بیرون بردند.« حســین در 
تمام طول مسیر محل کارش تا بیمارستان به 
هوش بود و دردی را که تا مغز استخوانش 
را می‌ســوزاند، تحمل می‌کرد: »با وجود 
درد زیادی که داشتم از هوش نمی‌رفتم. 
وقتی به بیمارستان رســیدم من را از 
گردن بیهوش کردنــد و دیگر چیزی 
نفهمیدم.« اعضای بدن حسین‌آقا را در 
مزار شهدای کرمانشاه دفن کرده‌اند و او 
روی تخت بیمارستان با آرامش خاکسپاری 
اعضای بدنش را به‌صورت زنده تماشا کرده 
است: »همیشه دلم می‌خواست شهدا کنار 
خود برای من جایی نگــه دارند و آن روز 
که اعضای بدنم کنار شــهدا دفن شــد، 

آرام گرفتم.«


